ـ طبقه بندي قارچهاي بيماريزا در زير شاخه ASCOMYCOTINA  (آسكوميست ها، قارچهاي كيسه اي) 
قارچهايي كه در گياهان توليد بيماري مي كنند به گروههاي بيمار مختلفي تعلق دارند، بعلت تنوع و كثرت تعدادشان فقط طبقه بندي ساده اي از جنس هاي پر اهميت بيماريزاي گياهي ارائه شده است قارچها بر سلسله Mycetae تعلق دارند. 

ـ قارچهاي عالي 

ـ زير شاخه : (Ascomycotina)
توليد اسپورهاي جنسي به نام آسكوسپور در گروه هاي هشت تايي در داخل آسك مي كنند. 

ـ رده : DISCOMYCETES (قارچهاي فنجاني) آسكها در سطح يك آپوتسيوم گوشتي فنجاني يا بشقابي تشكيل مي شود. 

ـ راسته Rhytismales = Phacidiales، آپوتسيوم در درون يك استروما تشكيل يافته است. 

جنس : 

1ـ Rhytisma، عامل لكه قيري برگهاي افرا

2ـ Hypoderma، عامل لكه برگ كاج 

3ـ Hophodermium، عامل بلايت سوزني كاج

ـ راسته : Helotiales، آپوتسيوم درون استروما قرار ندارد اما گاهي از يك استروما يا اسكلروت رشد مي كند. 

جنس : 1ـ Diplocarpon، D.rosae عامل لكه سياه گل رز

B.naculatum عامل لكه سياه گلابي و بد

2ـ Higginsia، H.hiemalis عامل بكه برگي گيلاس

3ـ Monilinia، عامل پوسيدگي قهوه اي ميوه هاي هسته دار (شكل Monilia 2 عدد)

4_ Pseudopeziza ، P.trifolii عامل لكه قهوه اي يونجه Sclerotinialettuceth
5_ Sclerotinia، S.sclerotiorum عامل كپك سفيد و پوسيدگي نرم سبزيجات Sclerotinia 20% 

6_ Stromatinia، S.gladioli عامل پوسيدگي كروم گلايول

7_ Sclerotium، S.cepivorum عامل پوسيدگي سفيد پياز شكل (sclerotium)

علايم بيماريهاي قارچي گياهان 

قارچها علايم موضعي يا عمومي بر روي ميزبانهاي خود توليد مي نمايند و اين علايم ممكن است به طور جداگانه روي ميزبانهيا مختلف، با هم روي يك ميزبان يا به دنبال يكديگر روي يك ميزبان ظهور كنند؛ به طور كلي، قارچها توليد مردگي يا نكروز به صورت موضعي يا عمومي كرده كشتن بافتهاي گياهي را باعث شوند يا كم رشدي و كم تكثيري (هيپوتروفي و هيپوپلاسي) (كوتولگي) اندامهاي مختلف يا تمام يك گياه را و يا پر تكثيري (هيپرپلاسي) (رشد خارق العاده قسمتهايي از گياه يا تمام گياه را سبب شوند معمولترين علايم نكروز يا بافت مردگي عبارتند از : 

ـ لكه برگيهاي (Leaf Sports) لكه هاي موضعي روي برگهاي ميزبان كه از سلولهاي مرده و درهم ريخته تشكيل شده اند. 

ـ سوختگيها يا بلايتها (Blights) قهوه اي شدن سريع و عمومي برگها، تركه ها، شاخه ها و اندامهاي گل كه منجر به مرگشان شده اند. 

ـ خورده يا شانكر (Canker) زخم موضعي يا ناحيه مرده و غالبا فرو رفته در سطح ساقه درختان يا گياهان خشبي.

ـ سر خشكيدگي (dieback) نكروزهاي بزرگ يا خشكيدگي كه از نوك سرشاخه ها شروع و به طرف پايين پيشروي مي كند. 

ـ پوسيدگي ريشه (Root rot) تجزيه و فساد قسمتي از يا تمامي سيستم ريشه يك گياه .

ـ مرگ گياهچه (damping off) مرگ سريع و متلاشي شدن گياهچه هاي خيلي جوان در داخل خزانه يا مزرعه 

ـ پوسيدگي پايه ساقه (basal stem rot) ـ فساد قسمت پايين ساقه 

ـ پوسيدگي هاي خشك و پوسيدگي هاي نرم (Soft rots and dry rots) فساد و تجزيه و متلاشي شدن بافت ميوه ها، ريشه ها، پيازها، غده ها و برگهاي گوشتي 

ـ آنتراكنوز (anthracnose) لكه زخم مانند بافت مرده روي ساقه، برگ، ميوه يا گل گياه ميزبان 

ـ سكاب (Scab) يايينه ـ لكه هاي موضعي در ميوه، برگ، غده و ساير قسمتهاي ميزبان كه معمولا كمي برجسته يا فرورفته بوده و ترك خورده اند و ظاهر زخم مانند و پينه بسته به وجود آمده است. 

ـ زوال (decline) ـ رشد گياهان ضعف، برگها كوچك و شكننده مايل به زرد يا قرمز، در حالت برگ ريختگي وخشكيدن سرشاخه ديده مي شود. 

تقريبا تمامي علايم فوق ممكن است همچنين باعث كوتولگي قابل توجه گياه آلوده شوند؛ بعلاوه علايم ديگري از قبيل زنگ برگها و سفيدكها، پژمردگيها و حتي بعضي از بيماريهايي كه توليد هيپرپلاسي (پر تكثيري) بعضي اندامهاي گياه از قبيل ريشه گرزي مربوط به هيپرتروفي (پر رشدي) و هيپرپلاسي (پر تكثيري) و نقص اعضاء گياه مي شوند عبارتند از: 

1ـ ريشه گرزي يا ريشه دوكي (clubroot) ـ ريشه بزرگ شده و شبيه گرز يا دوك مي شود. 

2ـ گال (يا غده) (galls) ـ قسمتهاي بزرگ شده يك گياه كه معمولا پر از ريسه قارچ است. 

3ـ زگيل يا وارت (wart) ـ برجستگيهاي زگيل مانند روي غده ها و ساقه ها 

4ـ جاروي جاروگر (Whitches broms) ـ جارويي يا پر شاخه شدن به طرف بالا

5ـ پيچيدگي برگ (leaf curls) ـ ضخيم شدن، پيچيدگي و ناقص شده برگها 

علاوه بر علايم فوق 3 گروه علايم ديگر را مي توان اضافه كرد: 

ـ پژمردگي يا بوته ميري (wilt) ـ معمولا يك نوع علامت عمومي ثانوي است كه در آن برگها و شاخه ها شادابي خود را از دست داده و پژمرده و آويزان مي شوند و اين به علت اختلال در سيستم آوندي ريشه يا ساقه ها است. 

ـ زنگ (rust) لكه هاي كوچك بيشماري روي برگها و شاخه ها كه معمولا به رنگ زنگ آهن در مي آيند. 

ـ سفيدك (mildew) مناطق كلروزه يا نكروزه روي برگها و ساقه ها و ميوه كه معمولا با ريسه و اندامهاي باروري قارچ پوشانده شده اند. 

در بسياري از بيماريها بيمارگر در سطح ميزبان رشد كرده يا اندامهاي مختلف تشكيل مي دهند. اين اندامها كه ممكن است ريسه، اسكلرت، اسپوربرها، اندامهاي باروري يا اسپور باشند آثار يا نشان  (Sign) خوانده مي شوند و با علايم (Symptoms) كه فقط به ظاهر گياه يا بافت گياهي آلوده اطلاق مي شوند، فرق دارند؛ لذا براي مثال در سفيدكها شخص بيشتر (نشانها) را كه از ريسه و اسپورهاي سفيد رنگ و كركي قارچ تشكيل شده اند و روي سطح برگ، ميوه و ساقه قرار دارند مي بيند؛ در حالي كه (علايم مرض) لكه هاي كلروزه و نكروزه روي برگ، ميوه و ساقه ، كاهش رشد گياه و غيره هستند. 
بيماريهاي ناشي از آسكوميستها و قارچهاي ناقص

آسكوميستها قارچهايي هستند كه توليد ميسيليوم هاپلوئيد حاوي جدارهاي عرضي مي كنند؛ كنيديهايي را بر روي كنيديورفورها و يا اندامهاي باروري همسان ايجاد مي كنند و بيماريهايي را ايجاد مي كنند كه ممكن است به صورتهاي لكه برگي، بلايت (سوختگي)، سانكر، لكه ميوه، پوسيدگي ميوه، آنتراكنوز، پوسيدگي ريشه، پژمردگي آوندي يا پوسيدگي نرم باشد. 

تنها تفاوت بين آسكوميستها وق ارچهاي ناقص اين است كه آسكوميست ها به طور منظم يا به صورت نادر اسپورهاي جنسي به نام آسكوسپور توليد مي كند. مع هذا، در بسياري از آسكوميستها آسكوسپور بندرت در طبيعت يافت مي شود وب ه نظر مي رسد كه هيچ نقشي در بقاي قارچ و قدرت آن در ايجاد بيماري در گياه نداشته و يا نقشي بسيار جزيي داشته باشد؛ علي هذا در يك چنين آسكوميستهايي، توليد مثل، انتشار، بيماريزايي و زمستانگذراني بر عهده ميسيليوم يا كنيدي و يا هر دوي اينها است و لا اينها عملا به صورت قارچهاي ناقص عمل مي كنند و از تمام جنبه هاي عملي مي توان آنها را قارچ ناقص محسوب نمود. 

آسكوميستها (قارچهاي ساك يا كيسه دار) ميسيليومي توليد مي كنند كه حاوي ديواره عرضي است و داراي اسپورهاي جنسي آسكوسپور در يك ساك به نام آسك و اسپورهاي غير جنسي به نام كنيدي (مفرد Conidium جمع Conidia) مي باشند. مرحله آسك دار يا مرحله جنسي آسكوميستها اغلب تلئومورف (teleomorph) يا مرحله كامل خوانده مي شود، در حالي كه مرحله كنيدي يا  غير جنسي آنامورف (anamorph) يا مرحله غير جنسي خوانده مي شود؛ تقريبا در تمامي بيمارگرهاي آسكوميست، در دوره فصل رشد، قارچ به صورت ريسه است و تكثير و ايجاد بيماري به وسيله اسپورهاي غير جنسي يا مرحله كنيدي است. مرحله جنسي يا كامل قارچ بر روي يا در برگها، ميوه ها يا ساقه ها، فقط در انتهاي فصل رشد يا هنگامي كه ذخيره مواد غذايي به پايان نزديك مي شود، به وجود مي آيد. مرحله، كامل معمولا مرحله زمستان گذران قارچ است، با وجود اين در بسياري موارد آسكوسپورها و آسكها تا اواخر زمستان يا اوايل بهار هم تشكيل يا بالغ نمي شوند. در هر حال، در بسياري موارد، قارچ قادر است به صورت ريسه و گاهي به صورت كنيدي زمستان را بسرد برد. به طور كلي آسكوسپورها به عنوان مايه تلقيح اوليه عمل مي كنند و اولين آلودگيها را در بهار هر سال آغاز كرده و آلودگيهاي اوليه سپس توليد كنيدي مي كنند كه به صورت مايه تلقيح ثانوي عمل كرده و تمامي آلودگيهاي بعدي در طول فصل را ايجاد مي نمايند.
زمستان گذراني Overwintering
قاعده بر اين است كه آسكوميستها زمستان را به صورت آسكوكارپ بالغ يا نيمه بالغ گذرانده و در اواخر زمستان يا اوايل بهار در آسكها توليد آسكوسپور كنند. در بهار آسكها، آسكوسپورها را آزاد مي كنند كه جوانه زده توليد يك يا چند لوله مولد آلودگي نموده و بيماري اوليه يا اولين بيماري را در گياه ميزبان به وجود مي آورند. لوله هاي مولد آلودگي رشد كرده تبديل به هيف و ريسه اي كه ديواره هاي عرضي دارد مي شود؛ ريسه به زودي تشكيل كنديوفورهاي حامل كنيدي را مي دهد. كنيديها كه مداوما به وسيله ريسه و تا زماني كه شرايط مناسب باشد، توليد مي شود؛ به ديگر گياهان منتشر شده، جوانه زده، توليد يك يا چند لوله جوانه اي نموده و آلودگيهاي جديد ثانوي ايجاد مي كنند كه به نوبه خود توليد همان نوع ريسه، كنيديوفور و كنيدي خواهد كرد؛ علي هذا تعداد زيادي نسل غير جنسي در طول فصل زراعي توليد خواهد شد. هنگامي كه شرايط نامساعد شود، همان ريسه توليد سلولهاي جنسي خواهد كرد كه باعث ايجاد اندام زمستانگذران، توليد آسك و آسكوسپور در بهار بعد مي شود. 

برخي آسكوميستها و تمامي قارچهاي ناقص زمستانگذراني را به صورت ريسه يا كنيدي انجام مي دهند. اين ها بعدا، چه آسكوسپوري وجود داشته يا نداشته باشد، ممكن است آلودگي اوليه را ايجاد كنند؛ بعد از آلودگي، توليد ريسه، كنيديوفور و كنيدي مي كنند كه در نسلهاي مكرر آلودگيهاي ثانوي را ايجاد مي نمايند. 

علائم بيماريهاي قارچي گياهان 
بيماريهاي ناشي از آسكوميستها 

زمستان گذراني در آسكوميست ها 

بيماريهاي برگي ناشي از ديسكوميست ها 

1ـ جنس Higginsia عامل لكه برگي يا غربالي در گيلاس و آلو (شكل 1 Higginsia)   (needle 20% cast..) 

2ـ hophodermium عامل بلايت سوزني كاج (شكل IMG0090، hopho2-large، hophodermium)

3ـ Pseudopeziza عامل لكه برگي معمولي يونجه، شبدر و لكه برگي زرد يونجه (شكل Pseudopeziza)

4_ Rhytisma عامل لكه قيري افرا و بيد (شكل 0364002 و aceri ـ rhytismaـ 040726)

5_ Diplocarpon عامل لكه سياه گل رز و لكه سياه گلابي و بد (شكل diplocarponا، D-naculatum، D.rosae) 

6_ Hypoderma عامل لكه برگي كاج (Hypoderma)

7ـ Rhabdocline به برگهاي Abies آسيب مي رساند. (Rhabdocline, IMG0093) 

لكه برگي و غربالي ناشي از Higginsia در گيلاس و آلو

ـ اين بيماري گسترده و بسيار جدي در سراسر دنيا بخصوص در نواحي مرطوب شايع است، لكه برگي در آلبالو بسيار شديد و در گيلاس و آلو كم شدت است. 

ـ علائم در آلبالو و گيلاس : بصورت لكه هاي كوچك قرمز تا بنفش و سياه در سطح بالاي برگ و در شرايط آلودگي شديد رو دمبرگها، ميوه و دمگل بوجود مي آيند. در زير لكه هاي سطح برگ تاول هاي برجسته و موجي ايجاد مي شود. 

برگهاي آلوده معمولا زرد شده و مي ريزند يا لكه ممكن است جدا شده و برگها ظاهري غربالي به خود بگيرند.

ـ مبارزه با بيماري: با انجام 504 مرحله سمپاشي صورت مي گيرد كه اولين آنها بعد از ريختن گلبرگها و آخرين سمپاشي بعد از برداشت بوده و با استفاده از بنوميل، كپتان، تيوفنات متيل يا ديگر قارچ كشها مثل دودين، گوگرد و فربام انجام مي گيرد. 
سوختگي ها و ريزش سوزني برگها

تمامي بيماريهاي سوختگي و ريزش سوزني برگها خصوصيات مشتركي دارند بدينسان كه برگهاي سوزني شكل مخروطيان بوسيله كنيديها و گاهي بوسيله آسكوسپورهاي اين قارچها در مرحله اي از فصل زراعي آلوده مي شوند. زمان وقوع آلودگي بسته به مكان رشد درخت متفاوت است. 

ـ علائم : قارچ وارد برگ سوزني مي شود و معمولا توليد لكه اي سبز روشن تا زرد رنگ مي كند كه به سرعت قهوه اي قرمز شده، اطراف سوزن را فرا مي گيرد و بخش بالاتر نقطه آلوده مي ميرد و گاهي تمام برگها را فرا مي گيرد وب رگ مي ريزد و درخت تا حدودي يا تماما بي برگ مي شود.

ـ در برخي بلايتهاي سوزني برگها قارچ زمستان را به صورت ريسه در برگهاي آلوده اما زنده مي گذارند در حالي كه در بيش تر موارد قارچ به صورت آسكوسپور و يا كنيدي در برگهاي مرده روي درخت و يا بر زمين ريخته زمستان گذراني مي كند. 

راه مبارزه با بيماري 

بيش تر سوختگي هاي سوزني برگي اما نه همه را مي توان با مصرف قارچ كش، بخصوص در خزانه و درختان جوان كنترل كرد. درختان بزرگتر را يا قبل از برگشان مي برند و يا در صورت امكان با هواپيما سمپاشي مي شوند. اين قارچ كشها عبارتند از : 

1ـ محلول بردو

ـ قارچ كش هايي به صورت سولفات مس سه بازي، بنوميل ، مانب و كلروتالونيل.

در برخي بيماري هاي سوزني برگي،دوسمپاشي يا در اوايل و يا در آخر فصل براي كنترل بيماري يا محدود كردن آن بخصوص در درختان بزرگتر كافي است. 

بيماري لكه سياه زرد

ـ عامل بيماري Diplocarpon rosae 
ـ لكه سياه زر بصورت لكه هاي كوچك تا بزرگ مدور و سياه روي برگها ظاهر مي شود و در واريته هاي حساس لكه هايي بزرگ برجسته و تاول زده به رنگ قرمز ـ بنفش كه بعدا سياه مي شود روي شاخه هاي نابالغ سال اول بوجود مي آيد. لكه هاي برگي همواره سياه و حاشيه اي مشخص دارند، ممكن است بهم پيوسته و لكه هاي بزرگ نا منظم و سياه ايجاد كنند. بافت برگ اطراف لكه ها زرد مي شود و غالبا در صورتي كه آلودگي شديد باشد تمام سطح برگها زرد شده و قبل از موعد مي ريزند.

قارچ D.rosae آسكوسپورهايي را در آپوتسيوم كوچك تشكيل شده در لكه هاي پير ايجاد مي كند و كنيديهاي تيپ Marssonina نيز در آسروولهاي تشكيل شده بين ديواره خارجي اپيدرم و كتيكول آن بوجود مي آيند. كنيديوفورها از سطح استروماي سياه و نازكي بلند مي شوند، كوتاهند و توليد محصولهاي پي در پي كنيدي مي كنند. توليد زياد كنيدي كوتيكو را بر بالا فشار داده و پاره مي كند. 

زمستان گذراني : قارچ زمستان را به صورت ريسه يا آسكوسپور و كنيدي در برگها و ساقه هاي آلوده مي گذارند. هر دو نوع اسپور قادرند در بهار آلودگي اوليه را به صورت رخنه مستقيم در برگها ايجاد كنند. ريسه در مزوفيل رشد مي كند، اما ظرف دو هفته تشكيل آسرول و كنيديهايي در سطح بالايي برگ مي دهد. كنيديها در تمام فصل زراعي توليد مي شوند و آلودگي هاي مكرري در شرايط گرم و مرطوب ايجاد مي كنند.

مبارزه با بيماري:

مبارزه با بيماريهاي ديپلوكارپون با استفاده از بهداشت، از جمله جمع آوري و سوزاندن برگها، بريدن شاخه هاي بيمار و استفاده از قارچ كشهايي مانند بنوميل، كلروتالونيل، زنيب يا مانكوزب يا مصرف گرد گوگرد ـ مس است. مصرف سمو م بايد در بهار با ظهور برگهاي جديد آغاز شده يابد محض مشاهده اولين آثار لكه سياه روي برگها و بعد هم تكرار سمپاشي در فاصله هاي 10 ـ 7 روز يا ظرف 24 ساعت بعد از هر بارندگي .

پوسيدگي قهوه اي ميوه هاي هسته دار 

پوسيدگي قهوه اي در تمام نقاط دنيا كه ميوه هاي هسته دار كشت مي شود و در جاهايي كه به هنگام گلدهي و رسيدن ميوه باران كافي ببارد به وجود مي آيد؛ يماري به هلو، گيلاس، آلو، زردآلو و بادام و تقريبا با يك شدت خسارت مي زند. 

علايم 

اولين آثار بيماري روي گلها ظاهر مي شود لكه هاي قهوه اي روي گلبرگها، پرچمها و مادگي ديده شده و بسرعت توسعه يافته، تمام گل و ساقه اش را در بر مي گيرد؛ در هواي مرطوب اندامهاي آلوده با كنيديهاي قهوه اي قارچ پوشيده شده و بعدا چروكيده و خشك مي شوند و تا مدتي همچنان به درخت آويزان مي مانند؛ روي شاخه هايي كه حامل گلهاي آلوده هستند، كانكرهايي قهوه اي، فرو رفته، بيضوي و كوچك در اطراف محل اتصال دمگل به وجود مي آيد، كه ممكن است دور ساقه را فرا گرفته و ايجاد سوختگي يا "بلايت ساقه" نمايد. در هواي مرطوب صمغ و دسته هاي كنيدي خاكستري رنگ در سطح پوست درخت ظاهر مي شود. 

علايم روي ميوه هنگامي كه ميوه نزديك به رسيدن است ظاهر مي شود؛ لكه هاي كوچك مدور و قهوه اي ظاهر شده و بسرعت در همه جهات گسترش مي يابند. 

نهايتا تمام ميوه كاملا پوسيده و به صورت يك موميايي خشكيده به درخت آويزان مي ماند؛ يا كه به زمين افتاده و در آنجا تشكيل موميايي مي دهد. 

بيمار گر Monilinia (Sclerotinia) fructicola علاوه بر M.fructicola ، دو گونه ديگر M.laxa M.fructigena هم پوسيدگي قهوه اي در ميوه هاي هسته دار ايجاد مي كنند. 

ايجاد بيماري 

بيمارگر زمستان را به صورت ريسه در ميوه هاي موميايي روي درخت و در كانكرهاي شاخه هاي بيمار يا به صورت سختينه دروغين (Pseudosclerotia) در مومياييهاي روي زمين مي گذراند. در بهار ريسه قارچ در ميوه سر درخت و در كانكرهاي شاخه، كنديهاي جديد توليد مي كند؛ در حالي كه ريسه داخل ميوه موميايي داخل خاك چندين آپوتيسم توليد مي كند كه آسكها و آسكوسپورهاي بيشمار به وجود مي آورند. 

هر دوي كنيدي و آسكوسپور مي توانند آلودگي شكوفه توليد كنند. كنيديها به وسيله باد و باران و حشرات به اندامهاي گل انتقال مي يابند. آسكوسپورها با فشار زياد از داخل آسكها به خارج پرتاب مي شوند و در اين حال در اطراف آپوتيسم "ابر" سفيد رنگي به وجود مي آيد؛ جريانهاي هوا سپس آسكوسپورها را به گلها انتقال مي دهند؛ كنيديها و آسكوسپورها جوانه زده و طي مدت چند ساعتي آلودگي را ايجاد مي كنند. 

ريسه، بخصوص در هواي مرطوب توليد هيفهاي كوتاهي مي كنند، كه با هم مجتمع شده و از اپيدرم بيرون مي زنند و دستجاتيي از مجموعه هاي كنيدي روي اندامهاي پژمرده گلها توليد مي كنند و سپس توده هاي جديد كنيدي آزاد مي شوند؛ در همين حال ريسه بسرعت به طرف پايين گلبرگها و از آنجا به دمگل، مهميز و ساقه راه مي يابد. در ساقه ريسه باعث تجزيه و تخريب سلولهاي پارانشيم اطراف دمگل شده و لكه قرمز قهوه اي فرو رفته كانكر مانندي ايجاد مي كند؛ پيشرفت ريسه ممكن است ساقه را دور بزند كه در آن صورت شاخه مي ميرد؛ سطح كانكر زود با طره هاي كنيدي پوشيده ميشود و كنيديهاي حاصل از اينها بعدا در اواخر فصل به صورت مايه تلقيح آلودگي ميوه به كار مي روند. 

توسعه ريسه در بافت ميوه بسيار سريع است؛ ريسه ضمن رشد و پيشرفت در بافتهاي سالم، در قسمتهاي پوسيده توليد كنيدي مي كند كه به وسيله باد به ميوه هاي سالم برده مي شود؛ تمام ميوه ممكن است ظرف يك يا چند روز بپوسد و آويزان و روي درخت باقي و يا يه زمين بيفتد؛ ميوه هايي كه به زمين ميافتند سريعا در اثر حمل قارچها و باكتريهاي ساپروفيت تجزيه مي شوند؛ ميوه اي كه به درخت آويزان باقي مي ماند آب خود را از دست داده و خشكيده مي شود و تا آخر فصل به صورت يك موميايي خشك و كج و معوج در مي آيد كه سطحي پرشيار دارد. 

آلودگي ميوه بعد از برداشت محصول، در انبار و در راه ضمن حمل و نقل نيز رخ مي دهد، ميوه آلوده بعد از برداشت هم به پوسيدن ادامه مي دهد و ريسه قارچ مستقيما ميوه هاي سالمي را كه با ميوة آلوده تماس داشته باشند، آلوده خواهند كرد؛ ميوه سالم نيز ممكن است در هر زماني بين برداشت تا مصرف به دست مصرف كننده به وسيله كنديها آلوده شود. 

مبارزه 

بهترين مبارزه با پوسيدگي قهوه اي ميوه هاي هسته دار، از طريق مبارزه كامل با مرحله "بلايت شكوفه ها" بيماري است؛ براي اين كار بايد از زماني كه شكوفه هاي گل اولين آثار رنگ چهره اي را نشان دهند، تا زماني كه گلبرگها بريزند 2 تا 4 مرتبه درختان را با يك قارچكش موثر سمپاشي نمود. كپتان، بنوميل، تيوفنات متيل، ترايفورين، كلروتالونيل، دايكلون، گوگرد و تيرام قارچكشهائي هستند كه براي مبارزه با پوسيدگي قهوه اي به كار رفته اند؛ چندين قارچكش جديدتر كه كنترل عالي پوسيدگي قهوه اي را تأمين مي كنند، در حال آزمايش است؛ اينها عبارت از قارچكشهاي حفاظتي ايپروديون (Iprodione) و وينكلوزولين (Vinclozolin) و قارچكشهاي سيستميك بيترتانول (bitertanol) و اتاكونازول (etaconazole) هستند.
براي اينكه هر چه بيشتر از مايه تلقيح حاصل از عفونت گلها كاسته شود، شاخه هايي را كه گل آلوده و يا كانكر دارند، هر چه زودتر بايد هرس كرد؛ اين عمل نه تنها باعث كاهش ميزان مايه تلقيح براي عفونت ميوه مي گردد، بلكه يكي از منابع زمستانگذراني ريسه و اسپور را كه سال آينده توليد بلايت شكوفه خواهد كرد نيز از بين مي برد. 
براي اجتناب از آلودگي ميوه به هنگام برداشت و هنگام انبار كردن و حمل و نقل، چيدن ميوه و جابجايي آن بايد چنان با ظرافت و دقت انجام شود كه از زخمي شدن ميوه يا سوراخ شدن آن كه به هر حال راه ورود آسان قارچ را باز و فراهم مي كند جلوگيري شود؛ تمامي ميوه هايي كه لكه هاي پوسيدگي قهوه اي نشان مي دهند، بايد جدا شوند؛ براي مبارزه و كنترل بيماري پوسيدگي قهوه اي بعد از برداشت ميوه و در انبار اقدامات عديده اي انجام مي شود كه عباتند از : 

1ـ فرو بردن يا ريختن محلول دايكلوران بنوميل يا دايكلوران ـ ترايفورين ـ بنوميل بر روي ميوه قبل از انبار و دوباره به هنگام عمليات انبار.

2ـ خنك كردن ميوه در هوا يا خنك كردن ميوه در هواي بسيار مرطوب hydrocooling قبل از گذاشتن در سردخانه در حرارت 5 تا 3 درجه سانتيگراد اخيرا مبارزه بيولوژي پوسيدگي قهوه اي با باكتري Bacillus subtilis گزارش شده و براي مبارزه با پوسيدگي ميوه هاي هسته دار قبل از برداشت و بعد از برداشت در دست بررسي است. 

بيمارياي Sclerotinia 

قارچ هاي جنس اسكلروتينيا، بخصوص S.sclerotiorum و S.minor 

بيماريهاي شديدي در تعدادي از گياهان نرم و آبدار بخصوص سبزيجات، لگها و برخي درختچه ها ايجاد مي كنند. قارچ S.minor عمدتا به بادام زميني و كاهو مي زند؛ در حالي كه گونه اي ديگر S.trifolirum به بقولات علوفه اي حمله كرده و S.homeocarpa باعث ايجاد يك بيماري نابود كننده در گرامينه هاي چمني مي شود؛ بيماريهاي اسكلروتينيا گسترش جهاني داشته و به گياهان در تمامي مراحل رشد از جمله گياهچه ها، گياهان بالغ و محصولات برداشته شده در حمل و نقل و انبار صدمه مي زند. 
بيماريهاي اسكلروتينيايي (Sclerotinia) سبزيجات و گلها

علايم ناشي از Sclerotinia تا حدودي متفاوت و بستگي به ميزبان، اندام آسيب ديده و شرايط محيطي دارد؛ بيماريهاي اسكلروتينيا تحت نامهاي متفاوتي شناخته مي شوند؛ برخي از معمولترين اين نامها و برخي از گياهان ميزباني كه شديدترين آسيبها را مي بينند عبارت از پوسيدگي پنبه اي (Cottony rot)، كپك سفيد (White mold)، يا پوسيدگي نرم آبكي لوبيا، كلم، هويج، بادنجان، مركبات، بادام زميني، سيب زميني، توتون و پوسيدگي ساقه خيار، كدو، لوبيا، ارتي شو (artichoke)، گل كوكب، دلفينيوم، گل صد توماني، سيب زميني، گوجه فرنگي، سويا و سيب زميني شيرين، افتادگي (drop) كاهو، باقلا، چغندر، كلم؛ مرگ گياهچه هيا كرفس، كاهو هستند. پوسيدگي طوقه يا پژمردگي تاج الملوك، زبان در قفا، بلايت شكوفه هاي نرگس، كامليا؛ (Pinkjoint)، فلفل قرمز، ساقه ختمي درختي و پوسيدگي ريشه و طوقه شبدر.

مشهودترين و مشخصترين علايم اوليه بيماريهاي اسكلروتينيا، ظهور رشد نرم و كركي و سفيد ريسه قارچ رشد كرده در سطح گياه آلوده است كه در آن بزودي  اندامهاي استراحتي فشرده و سخت يا سختينه (Sclerotia) قارچ به وجود مي آيد (شكل A-D 78-11) سختينه ها در آغاز سفيد رنگ هستند؛ اما بعد در خارج سياه و سخت شده و اندازه قطر آنها از 5/0-1 ميليمتر در S.minor و تا 2-10 ميليمتر در S.sclerotirum متفاوت است؛ مع هذا، اينها بيشتر پهن و درازند تا كروي.

برگها و دمبرگهاي گياهاني مانند كاهو، كرفس و چغندر به طور ناگهاني فرو ميريزد و اين در حالي است كه قارچ پايين ساقه، ساقه و برگهاي پاييني را آلوده مي كند. قارچ سريعا به ساققه حمله كرده و در آن منتشر مي شود و تمام گياه مي ميرد و فرو مي ريزد. 

در شرايط مرطوب، قارچ تمام گياه را مورد حمله قرار داده و باعث پوسيدگي كل آن مي شود؛ و رشد انبوه ريسه هاي سفيد و نرم و كركي تمام گياه را پوش مي دهد؛ اگر بعد از آلودگي هوا خشك باشد، قارچ در ساقه توليد كانكر مي كند كه بدون ايجاد يك پوسيدگي نرم گياه را مي كشد؛ حمله به كرفس باعث ايجاد ناحيه آب سوخته گلي رنگ تا قرمز ـ قهوه اي كه از مشخصات اين بيماري است در پايه دمبرگها بيمار مي شوند كه اغلب با ريسه سفيد قارچ پوشيده شده و پوسيدگي ممكن است به داخل ساقه ها گسترش يافته و باعث فروريزي تمام گياه شود. 
اندامهاي ذخيره اي نرم، از قبيل هويج آلوده به Sclerotinia چه در مزرعه و چه در انبار با ريسه هاي سفيد و پنبه اي قارچ به طور سطحي پوشيده مي شوند؛ سختينه هاي سياه به صورت خارجي تشكيل شده و بافتهاي تحت حمله تيره تر از بافتهاي سالم به نظر رسيده و نرم و آبكي مي شوند. 

ميوه هاي نرم از قبيل خيار، كدو مسمايي، بادنجان و غلافهاي دانه لوبيا نيز از نقطه اي كه نزديكترين فاصله را به زمين دارد، از نقطه تماسشان با خاك يا از طريق اندامهاي مرده گلهايشان مورد حمله Scleratinia قرار مي گيرند؛ قارچ ايجاد يك پوسيدگي آبكي مي كند كه از نوك ميوه يا غلاف به بقيه اندام پخش شده و نهايتا كاملا پوسيده و تجزيه مي شود ريسه سفيد قارچ و سختينه هاي سياه را هم در خارج و هم در داخل ميوه ها و غلافهاي آسيب ديده مي توان يافت. 

قارچ Sclerotinia sclerotiorum و برخي گونه هاي نزديك به آن صورت سختينه بر روي يا در داخل بافتهاي آلوده يا به صورت سختينه هايي كه كه به زمين افتاده اند و به صورت ريسه در گياهان مرده يا زنده زمستانگذراني مي كند؛ در بهار يا اوايل تابستان، سختينه جوانه زده و يك يا تعداد زيادي پايه منتهي به آپوتيسيوم حاوي آسك و آسكوسپور توليد مي نمايد، آپوتيسيومها كوچكو بشقابي تا فنجاني شكل و 5-15 ميليمتر قطر دارند. تعداد زيادي اسكوسپور از آپوتيسيومها براي مدت 2-3 هفته به هوا پرتاب مي شود. آسكوسپورها با جريان هوا منتظر مي شوند و اگر بر روي اندامهاي مسن گياهي از قبيل گلهاي پير كه به آساني منبع ماده غذايي را تأمين مي كنند بيفتند، آسكوسپورها جوانه زده و آلودگي ايجاد مي نمايند. در برخي از Sclerotinia ها، سختينه ها آلودگي توليد مي كنند كه با توليد رشته هاي ريسه و حمله مستقيم به ساقه هاي گياه جوان انجام مي گردد؛ در شرايط مرطوب، اين روش ايجاد آلودگي احتمالا بيشتر معمول است تا با آسكوسپور، با وجود اين S.sclerotiorum تقريبا تمام آلودگي با آسكوسپور شروع مي شود. 
مبارزه با بيماريهاي Slcerotinia متكي به تعدادي عمليات زراعي و سمپاشي است. 

در گلخانه ضد عفوني خاك با بخار بيمارگر را منهدم مي كند؛ در مزرعه مواد شيميايي ضد عفوني كننده (سترون) در كنترل بيماري تا حدودي بي اثر بوده اند. از آنجا كه بيماري در شرايط رطوبت زياد خاك و هوا به حداكثر شدت مي رسد و از آنجا كه بسياري از گياهان اهلي و علفهاي هرز را در بر مي گيرد، گياهان آلوده را بايد فقط در خاكهاي خوب زهكشي شده كشت كرد، گياهان را نبايد در فاصله هاي نزديك به هم كه مانع از تهويه هوا مي شود كشت نمود و خاك را بايد در بين كشتهاي عاري از علف هرز حفظ كرد. از آنجا كه سختينه ها حداقل براي مدت سه سال در خاك زنده باقي مي مانند و چون تمام آنها در يك زمان با هم جوانه نمي زنند و نمي ميرند، علي هذا مزارع آلوده را براي مدت حداقل سه سال به زير كشت گياهان غير حساسي از قبيل ذرت و غلات بايد برد و پس از آن به كشت گياهان حساس برگشت. در برخي از گياهان مبارزه مطلوبي با Sclerotinia از طريق پاشيدن متام سديم (Metham sodium) به خاك و يا سمپاشي گياهان با بنوميل، دايكلران، يا تيوفنات متيل قبل و در دوره مرحله حساسيت به بيمارگر حاصل شده است. دو قارچكش حفاظتي جديدتر Iprodione و Vinclozolin مبارزه بسيار خوبي بر عليه Sclerotinia مي دهند و در حال حضار روي ارقام بسياري از گياهان در دست بررسي هستند. 
فساد بعد از برداشت ميوه ها و سبزيجات

اسكلروتينيا Sclerotinia پوسيدگي پنبه اي در ميوه هاي مركبات بخصوص ليمو و پسويدگي نرم آبكي در غلافهاي لوبيا خاجيان، كدوييان، توت فرنگي، و بسياري ميوه هاي ديگر و بويژه تمامي سبزيجات جز سيب زميني و پياز توليد مي كند. در هواي مرطوب يك نوع پوسيدگي نرم و آبكي مشخص به وجود مي آيد و بافتهاي آسيب ديده بسرعت با انبوهي از ريسه هاي پنبه اي و سفيد پوشيده مي شوند و اين از مشخصات بارز شناسايي اين نوع پوسيدگي است. ميزان خيسي پوسيدگي به درجه نرمي و آبداري بافتها و ميزان رطوبت نسبي هوا بستگي دارد. 

پوسيدگي پنبه اي يك پوسيدگي زود گسترش، تماسي است كه هم به سبزيها و ميوه ها رسيده و هم كال حمله مي كند و رشد آن چنان پر تراكم و شديد است كه هم به سبزيها و ميوه هاي رسيده و هم كال حمله مي كند و رشد آن چنان پر تراكم و شديد است كه هنگام گسترش از ميوه اي به ميوه ديگر تمامي آنها را در شبكه ميسليومي خود پيچيده و آنچه را كه "آشيانه يا لانه" خوانده شده ايجاد مي كند. اسكلروتها يا سختينه هاي سياه قارچ كه شكلي نامنظم داشته طولشان 2 تا 15 ميليمتر ممكن است باشد، بعدا در نمد ريسه اي قارچ به وجود مي آيند. فعاليت قارچ و شدت پوسيدگي با درجه حرارت افزايش يافته و در 21 تا 25 درجه سانتيگراد به نهايت مي رسد؛ اما پس از شروع با پوسيدگي بافتها حتي تا صفر درجه هم ادامه مي يابد.

